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  جامعه ةامنيت و توسع در ايجاد

  )قراختايي در كرمان موردي حكومت تركان خاتون ةمطالع(

  *آذر پروين تركمني

  چكيده
 ةدور و مغول به ايـران شـكل گرفـت    ةزمان با حمل راختاييان كرمان همحكومت ق

حكومـت تركـان خـاتون     ةتاريخ ايـران در دور . بوددر زمان تركان خاتون  آناوج 
نيـت در ايـن   ام وجوداز  و هاي اقتصادي و فرهنگي در كرمان است شاهد پيشرفت

 بـراي مطلوب سياسي  ايجاد شرايط ،امنيت اگر .حكايت دارد آنجابرهه از زمان در 
مـش و رفـاه در   و برقـراري آرا  ها دستيابي به اطمينان خاطر از حفظ و بقاي ارزش

تواند  رشد اقتصادي و فرهنگي كرمان در زمان تركان خاتون مي، دانسته شودجامعه 
 .كرمان باشد ةجامع وجود آن در ةدهند عوامل پنهان در مفهوم امنيت، نشان عنوان به

در  بـه امنيـت و نقـش آن   است تا چگونگي و چرايي دسـتيابي   ددر صد همقالاين 
فرض بر آن است كه تركان خـاتون  . دريابد اين ديار رااقتصادي و فرهنگي  ةتوسع

شـناخت موقعيـت    ،و درك شرايط زماني و مكـاني  به اقتضاي هوشمندي سياسي
را در توانسـته بـود امنيـت     معمول،ي ها روش و ها بهينه از سنت ةسياسي و استفاد

، از جملـه سـنت وقـف    ي اقتصـادي مهمـي  ها برنامه اجرايبا و د كنبرقرار  كرمان
 ـ  نلمااع موجب مهاجرت گروهي از دانشمندان و از مـاوراءالنهر و   ويـژه  هايرانـي، ب

خـاص از زمـان بـه يكـي از      ةدر آن بره ـ ايـن منطقـه را  و  هفارس به كرمان شـد 
  .  كرده بودعلمي ايران تبديل  يها كانون
 ةتوسـع ، ياقتصـاد  ةتوسـع  ، كرمان، امنيـت، قراختاييان، تركان خاتون :ها دواژهكلي

  ، وقفيفرهنگ
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  مقدمه
ل ئمسـا  در اثـر امري نسبي اسـت و  نشده است، زيرا تعريف دقيق و عام به صورت  امنيت

 ممكن است تعريف و فرهنگي در هر منطقه و هر زمان نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي
ايجـاد شـرايط مطلـوب     ،بنابراين در مفهومي سـاده و فراگيـر، امنيـت    .شدمتفاوتي داشته با

 نيـز  قـومي و  ،مـذهبي  ،ي فرهنگـي هـا  خاطر از حفظ و بقـاي ارزش   اطمينان برايسياسي 
 و روانـي  هايبرقراري امنيـت در جامعـه، در بعـد   . استبرقراري آرامش و رفاه در جامعه 

. قا و تأمين معـاش و پيشـرفت بـوده اسـت    ي بشر براي بها مشغولي فيزيكي، همواره از دل
داننـد كـه    مـي  ها انديشمندان سياسي، برقراري ثبات و آرامش را از وظايف اصلي حكومت

  . است ايجاد رفاه براي مردم جامعهو هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  پيشرفتآن  ةنتيج
ترين  اساسي ازمرج و قدرت حاكمان در برقراري امنيت در جامعه و جلوگيري از هرج 

هايي بوده است كه انديشمندان و به پيروي از آنهـا، مـردم، حكومـت پادشـاهي را در      علت
اقوام مختلف به ايـران   دورة حملة درازاي تاريخ و در اين باور در. پذيرفتند جامعة ايران مي

. اسـت  مكنماز دو راه سياسي يا نظامي امنيت برقراري . به يقين تبديل شده بود ها در ذهن
امنيت با استفاده از  تأمينشود،  مي تلقير اين زمينه هرچند قدرت نظامي مؤثرترين وسيله د

زا در جامعـه   امنيـت  يي با ساختارها حكومت و است پايدارترسياسي كارسازتر و  هايبيردت
  .آيند مشروع و پذيرفته به شمار مي
آنكـه   نخسـت . داشـت بايد به چند نكته توجه  مورد بحث  ةبراي تعريف امنيت در دور

برقراري امنيت امري مقطعي و قائم به شـخص حـاكم بـود، يعنـي هوشـمندي سياسـي و       
تـوان   را ميكه علت آن  داشتمين امنيت جامعه أاساسي در تنقشي مديريتي شخص حاكم 

در بسـياري از  هنـوز  امري كه در دنياي كنوني نيز  دانست؛ريزي كلان حكومتي  برنامه نبود
بـه شـمار   محلـي   يحكـومت  حكومـت تركـان خـاتون   دوم آنكه . افته استجوامع تحقق ني

برقراري امنيت به طور مسـتقل   ةتوانست در زمين و نمي بودتسلط ايلخانيان  زيركه  رفت مي
 ،ي محليها نگاه ايلخانان، حكومت از. آنان كاري انجام دهد رضايتو بدون جلب اعتماد و 

 انكم ـادر تمـام ايـران ح   خواسـتند  ها كه مي و مغول بودندمستقل و وابسته  همي نيهاي ايالت
 ستيزه بر سرمحلي يا  انكماح نافرماني ةتا به بهان بودند مترصد فرصت ،مغولي داشته باشند

كننـد و  د و منطقه را به نفع خـود مصـادره   نربهجوم ب ،خاندانيك قدرت در ميان اعضاي 
قراختاييان كه از نظر نژادي  ،در كرمان در چنين شرايطي،. رانندبحكم  طور مستقيم بر آنجا به

با توجه به آنچـه  . دادندجدا از آنان تشكيل حكومتي ، آمدند به شمار مياي از مغولان  شاخه
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از  است كـه تنهـا برخـي    موقعيت سياسي و حكومت تركان خاتون گفته شد، مسلم ةدربار
ردم و ثبات سياسي، حفظ استقلال و تماميت ارضي، تحقق رفاه م« شامل اهداف امنيت ملي

، فـراهم كـردن امكـان فراغـت خـاطر نسـبت بـه        و اشاعه ارزشهاي ملي و اقتصادي حفظ
تحقق نظر قرار گيرد و   مورد است توانسته مي )1376،56، پور كاظمي( »اجتماعي تهديدهاي

تركان  محلي حكومتبه دربار ايلخانان شد كه  زماني فراهم مي كرمان ةامنيت در جامع. يابد
ا دربـار  ب روابط كرد مياز سويي سعي  تركان خاتون. كرداعطا ميسياسي  مشروعيت ونخات

، بـيم ناشـي از   بـل آن از ق تـا  دكن ـرضايت و اعتماد آنان را جلب و  حفظ ايلخانان مغول را
 ،و از سوي ديگر دهد كاهشتهديدهاي خارجي از جانب حكومت مركزي و همسايگان را 

همسـو بـا    هـايي  كـار ب همكاري و اعتماد مردم، كرمان و جل ةدر جامع پذيرفته بودنبراي 
 ـ تا بتواند داد مي ورهاي مرسوم در آن جامعه انجامو با ها سنت ،عرف  ـ أبا ت  ةمين رفـاه و ارائ

بـرداري از   كرمـان و بهـره  فرهنگي و اقتصـادي   ةيي براي توسعها خدمات عمومي، فرصت
نيـروي   نظـامي نبـود، بلكـه    امنيت، نگاهه ب گاه تركان خاتونن .بازارهاي تجاري فراهم آورد

از هوشـمندي  بـا   او .رفـت  بـه شـمار مـي   در كنار ديگر ابزار مهـم  ها  يلهنظامي يكي از وس
شـايد  . جسـت  مـي امنيـت سـود   برقـراري   آميز در تمسالمي ها روش وسياسي  تدبيرهاي

ويـد امنيـت   گ عملكرد تركان خاتون را بتوان مصداق امنيت از نظر مك نامارا دانست كه مي
امنيت نه زور است و نـه فعاليـت نظـامي، بلكـه امنيـت      . نظامي ةيعني توسعه، اما نه توسع

كه ايران در تب  درحالي - حكومتش ةمحدوددر  او توانست .)1379ميرعرب، ( توسعه است
امنيت بسيار فاصله گرفته  ش وآرام ازو تاب ورود قوم مغول هنوز سر سازگاري نداشت و 

تـامين  . تبـديل كنـد   عالمـان  تاجران وه اجتماعي محل امني براي دو گرو ا بهكرمان ر - بود
در اين برهـه  را ي اقتصادي و فرهنگي كرمان ها پيشرفتامنيت براي اين دو گروه اجتماعي 

هوشمندي  .است وجود امنيت و آرامش در اين منطقه ازسند معتبري سبب شد كه از زمان 
ي محلـي  هـا  حكومت ديگركرمان با د كه وضع شو مي سياسي تركان خاتون زماني آشكارتر

مقالـه تـا    ادامـة اين مقايسه در  .دشو مقايسه، از جمله اتابكان فارس زمان با حكومت او هم
  .آنجا كه ضروري باشد، صورت خواهد گرفت

و  اقتصـادي و فرهنگـي  هاي پيشرفتاستقرار امنيت،  قاله بر آن است تا چگونگياين م
فرض . ان به رفاه عمومي در زمان حكومت تركان خاتون را بررسي كندكرم ةدستيابي جامع

 در ارتباط با حكومـت مركـزي   ي مغوليها گيري سنت كار بهبر آن است كه تركان خاتون با 
بـه  توانمنـدي  ، حكـومتش  ةدر محـدود  اسـلامي - ايراني فرهنگبا تكيه بر ايلخانان و  يعني
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را به مكـاني مناسـب بـراي     آنجا دست آورد و و رفاه در كرمان را بهامنيت رساندن تحقق 
  .تبديل كرد اقتصادي و فرهنگيي ها فعاليت
  

  كرمان  ةثير آن بر منطقأتركان خاتون و ت ةتحقق امنيت در دور
قراختـاي تركسـتان    دومن زادگان قراختاي و حاجـب گورخـا   از بزرگ كه براق پسر كلدوز

براي دريافت خراج مورد توافق بـه نـزد    موريت يافت تاأدر زمان تكش خوارزمشاه م 1،بود
 »اجـازت مراجعـه نـداد   « او را فـردي شايسـته يافـت    كـه  سلطان تكـش . رودبخوارزمشاه 

سر  نيزتوافق با گورخان، از پرداخت خراج سالانه  و با وجود )267، 3ج: 1333خواندمير، (
به سبب سوابق « ، براقبعد از كشته شدن گورخان .باز زد و در جنگ با او به پيروزي رسيد

در زمـره  ... آشنايي، با عيال و متعلقان به خدمت سلطان محمد رفته، سيورغاميشي يافـت و 
از  سـلطان محمـد   شكسـت پس از  و )142 :1340وزيري كرماني، ( »امراء آن دولت درآمد

و از سوي او مأموريت يافت تـا بـه    پيوست ، پسر محمد خوارزمشاهالدين ، به غياثمغولان
به اسـتظهار يكـديگر دفـع فتنـه مغـول      « الدين را به ايران آورد تا و سلطان جلال برودهند 
   .)143: همان( »دننماي

به سبب طمع بسبي عورات و «حكمران كرمان و  مأموريت به كرمان رسيد اينبراق در 
راه عبور را بر او بست، جنـگ  ) 23 :1328منشي كرماني، ( »چهرگان قراختاي اطفال و پري

آن  مدعي بيپيروزي او را در سرزميني قرار داد كه حكومت اين . و براق پيروز شدگرفت  در
مغـول و شكسـت سـلطان محمـد خوارزمشـاه و فـرار        ةايران با حمل ـ. برايش فريبنده بود

مغـولان از مرزهـاي شـرقي     ةحمل ـ. اي پيدا كرده بـود  پسرانش از مقابل آنان، اوضاع آشفته
مناسـبي بـراي    ة، منطق ـهاي نخستين آنان حملهمركز  دوري از سببشروع شد و كرمان به 

الـدين خوارزمشـاه    براق بعد از استقرار در كرمان به جلال. بودكيل حكومت قراختاييان تش
كـرده  » ملك به شمشير مسـتخلص « كه فرمانبردار و مطيع او نخواهد بود، زيرا براق فهماند

 ـ    ثغيااو  .)548، 1ج :1373همداني، ( بود، نه به حكم او  خيانـت و  ةالـدين را نيـز بـه بهان
در دو راهـي  و ) 25 :1328منشـي كرمـاني،   ( دانبه قتل رس ـ خود بر ضدشركت در توطئه 
بـه اطاعـت   سـرانجام  دو قدرت موجود، خلافت عباسي و خان مغول،  وابستگي به يكي از
 بـر خلافـت عباسـي    شـان هم قدرتمندتر بودند و امكـان پيـروزي   آنهامغولان درآمد، زيرا 

  . تر بودند نزديكمغولان  بهتاييان به لحاظ قومي و نژادي قراخهم  بود و تر محقق
را همراه با  الدين خواجه جق پسرش، ركن هجري 624براق پس از مرگ چنگيز در سال 
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تسليت نزد قاآن جديد به اردوي خان مغول فرستاد و بدين ترتيب از اين زمان حكومت  ةنام
بـراق،   درگذشتبعد از . آمد شمارمغولان به  ةنشاند متي دستكوح طور رسمي بهقراختاييان 
نگو كه داماد او نيز بود به حكومت پسر تاي ،الدين محمد ابوالفتح ملقب به قطب ،اش برادرزاده
  . رسيد كرمان

تركـان خـاتون كـه در    . شـود  از اين زمان شروع ميدر عمل زندگي سياسي تركان خاتون 
شـود، از   خداونـد تركـان و قتلـغ تركـان نيـز از او يـاد مـي        ايه ـ ناتاريخي بـا عنـو   هاي متن

ختا بود كه در لشكركشي خوارزمشاهيان به تركستان بـه اسـارت آنـان     هاي هزادگان قبيل بزرگ
جر اصفهاني چون بـه هـوش و ذكـاوت    حاج صالح، تا. درآمد و تاجري اصفهاني او را خريد

او را دريافت و به ارادتي هرچـه تمـامتر بـه    « .برآمد اوصدد آموزش  برد، در  پي تركان خاتون
، تاريخ شاهي( »تحصيل او شتافت و هر چه داشت از مال در جنب وجدان او تأخير نشناخت

كـه بـه    گونه رقم خورد اينسياسي و نظامي  هاي سرنوشت قتلغ تركان در جريان .)97 :1353
 آوردربه عقد شـرعي خـود د  الدين او را  سلطان غياث .الدين خوارزمشاه درآيد همسري غياث

مغولان  ةكشت، به شيو الدين را و چون براق حاجب، غياث) جا ناهم( »به آييني هرچه تمامتر«
بـراق گفتـه   . و ياساي چنگيزي بر اموال و ميراث او دست يافت و تركان خاتون از آن او شـد 

اكنون هرچه از او زد و من كار او بساختم،  الدين با چنگيزخان دم مخالفت مي غياث« بود چون
پـس از   تركان خاتون .)175 :1346، آيتي( »باز مانده از زن و فرزند و مال، متعلق به من است

به خـان جديـد    را متعلق كه اموال و زنان خان سابق يديگرمغولي رسم  مرگ براق نيز، بنا به
  .الدين محمد، برادرزاده و جانشين براق حاجب درآمد ، به ازدواج قطبداند مي

پسـر بـراق كـه در     ،الدين يك سال بيشتر در كرمان حكومت نكرد، زيرا ركن الدين قطب
الدين به ناچار  قطب. سوي روان شد  برد با يرليغ سلطنت كرمان بدان به سر مي اردوي اوكتاي

سـال در مـاوراءالنهر    پانزدهمدت به دستور او سپس از راه سيستان به اردوي اوكتاي رفت و 
تركـان خـاتون در    .همراه شد» ركن ركين دولت مغول بود« محمود يلواج كه به سر برد و با

 بـانوي شخصـيت   در جايگـاه الدين در ماوراءالنهر، نقش خـود را   مدت اقامت اجباري قطب
بر نوعي رعايت ناموس و حال و جـاه و رتبـت و آيـين    « .خوبي ايفا كرد در تبعيد به سياسيِ

فرمود كه محسود صناديد امراي ماوراءالنهر بل مضبوط  خانه و درگاه و نظم امور و معاش او
   .)26 :1328منشي كرماني، ( »اعيان و بزرگان دهر گشت
. تغييـر كـرد  عباسيان و ايران  برابردر  ها منگوقاآن، سياست مغول ةچند سال بعد، در دور

 ،شـين قاآن، خـان پي  الدين قراختايي به جرم تماس با خلافت عباسي و هواخواهي اگتاي ركن
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و منتظر فرصت بـراي دسـت    ها در خدمت مغول ها الدين كه مدت كنار گذاشته شد و قطب
  . رسيد قبول از جانب آنان به حكومتحاكمي م عنوان به، بود يافتن به حكومت كرمان

او بيشـتر اوقـات   . الدين در اين مرحله نيز شش سال بيشـتر دوام نداشـت   حكومت قطب
با استناد . گذراند اسماعيلي و سپس بغداد هاي عهبه قل حمله حكومتش را در ركاب هولاكو در

توان حدس زد كه در غيبت او تركان خـاتون، همسـرش، كرمـان را اداره     مورخان مي ةبه گفت
ي و أرا در سفر و حضر استقبال نمود به يمـن ر ) الدين قطب( هر اقبالي كه او« .كرده است مي

   .)439، 4ج :1339ميرخواند، ( »لق تركان بودرويه و طاعت و عبادت و خير و مكرمت قت
مملكت كرمان تسليم او « الدين به هنگام مرگ كارداني تركان خاتون موجب شد تا قطب

در  بزرگـي الدين خوف  مرگ قطب. )189 :1345خوافي، ( »كرد و او را وليعهد خود ساخت
نـوع آرام بگيـرد و كـار    هر كس در تخيلي افتادند كه آيا اين ملك بر چه « مردم ايجاد كرد و

تركان خاتون اوضاع را مديريت كرد  .)107 :1353، تاريخ شاهي( »پادشاهي بر كه قرار گيرد؟
» شـحنگان مغـول بـر در امتثـال    «. پادشاهي را به دست گرفت» بي خلاف و نزاع« ،و با تدبير

فرمـان   .)جـا  ناهم ـ( اي هولاكو گزارش شـود ايستادند و تركان خاتون دستور داد تا واقعه بر
بايد . لشكر را نگاه دارد) امير حاجي( خاتون ولايت و رعيت را براند و داماد« :هولاكو رسيد

 .)108 :همان( »كه لشكر و رعيت هر دو مطيع و منقاد باشند و فرمان ايشان را فرمان ما دانند
 ةمـورد بحـث مشـكل تفرق ـ    ةرت در ساختار حكومتي، آن هم در دوپيداست كه تقسيم قدر

و احتمـال تجـاوز از    بـود  مانع از برقراري امنيت داخلي ،روهاي داخلي را به همراه داشتني
تركان خـاتون   ،سبببه همين . داد را افزايش مي )همسايگان( ي برون منطقهها جانب قدرت

سياسـي و مـالي    نظامي،نياز به استقلال رأي در امور قدرتمند، حكومتي  برخورداري ازبراي 
كردند، از ميدان حكومـت خـارج    باي قدرت را كه به موازات او حركت ميبايد رق داشت و 

لشكر را با خود همراه كرد، در حذف قدرت اميـر حـاجي بـه نتيجـه      بنابراين اميران. كرد مي
در  - الـدين سـلطان اصـدار فرمـود     مثال و يرليغ به نام وي و فرزندان قطب« رسيد و هولاكو
تركان خاتون بـه نـام حجـاج سـلطان، فرزنـد      كومت هرچند ح .)111 :همان( »غايت تعظيم

. كرد ميحكومت راند و  تركان خاتون بود كه فرمان مي طور رسمي بهبرقرار شد،  الدين قطب
اسم سلطنت بر سـلطان  « كه دهد الدين از استقلال رأي تركان خاتون در كرمان خبر مي رشيد

   .)934، 2ج :1373همداني، ( »كرد حجاج بود و حكم مطلق تركان خاتون مي
وضعيت مكاني  ي،حكومتي كه تركان خاتون به دست آورده بود با توجه به اوضاع زمان

حكومـت كرمـان حكـومتي محلـي و     . ش نياز به مديريتي چندجانبه داشـت صو شكل خا
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از اي  كرمـان منطقـه   اين،بـر  عـلاوه . بـود  ناگزير از تابعيت حكومت مركزي، يعني ايلخانـان 
بـه شـمار    ويي ايراني و از سوي ديگر اسلامياز س فرهنگي خاصِ  راثبا ميسرزمين ايران 

با درايت دريافته بود كه او . خود متعلق به نژاد مغول بود ،كه تركان خاتون درحالي ،رفت مي
كرمان از  ةبا جامع تعاملبايد از آداب و رسوم مغولي سود جويد و در  در ارتباط با ايلخانان 

   .  كندحكومت  همنطقاين  بر سلامي بهره گيرد تا بتواندآداب و رسوم ايراني و ا
بـه اردوي   هـايي  هديهو  كرد مي انقياد ارتباط با ايلخانان اظهار صلح وتركان خاتون در 

 بـا برقـراري روابـط    فرسـتاد و  مـي  كو در آذربايجـان خان مغول در تركستان و اردوي هولا
 او. دكنرا تثبيت  موقعيت سياسي خود كرد ، كوشش ميالتزام به كمك نظاميخويشاوندي و 

، آيتـي ( »با فرستادن هدايا و تحف به حضرت خانان پيوسته مورد توجه و عنايت آنان بود«
ايـن  . رسـاندند  طور مرتب خبرهاي كرمان را به اباقـا مـي   پاي او به بريدان تيز .)177 :1346

 افتادنـد  مي »تحير و تفكرهمه در مقام « رسيد كه خبرها چنان با سرعت به اردوي ايلخان مي
راهكـار  . كـرد  پيشگيري مي» تخريب بلاد و تعذيب عباد« از او و بدين ترتيب) 253 :همان(

ديگر تركان خاتون براي تثبيت حكومتش، برقراري روابط خويشاوندي با ايلخانان بود كه از 
قاخـان ايلخـاني   پادشاه خاتون را به ازدواج ابااو دخترش، . آيد ي مغولي به شمار ميها شيوه

اين مواصلت سبب بقاي سلطنت تركان شـد، چنانكـه تركـان سـي و انـد سـال       « 2.درآورد
بارهـا بـه اردوي ايلخانـان در     ركان خـاتون تديگر آنكه  .)178- 177 :همان( »پادشاهي كرد

 –نراي ـديوان و برخي از ام الدين محمد صاحب آذربايجان سفر كرد و هر بار خواجه شمس
در تجديد يرليغ حكومـت   اوبه  –ل بودندئخاتون ارزش و احترام خاصي قاكه براي تركان 
 ةعلت موفقيت تركان خاتون اسـتفاد  .)160 :1340وزيري كرماني، ( كردند كرمان كمك مي
  فراهم براي اورسوم جنگي و سياسي مغولان  يي بود كه آشنايي با آداب وها بهينه از فرصت

هرچنـد تركـان   . م مغولي مورد اعتماد آنان بـود به اقواتعلق  سبببه  و در مقابل، ساخت مي
 ةدهد، سـعي هم ـ بعبور از كرمان  ةآنان اجاز به ي مغولها در لشكركشي خاتون مجبور بود

ه مغول رهسپار جنگ وقتي سپا. كارگزاران بر آن بود كه آسيبي از اين رهگذر به مردم نرسد
هـا ترتيـب داد و    اكرام فرو آورد و علوفـه  به اعزاز و« د، تركان خاتون آنان راشبا شبانكاره 

اسيران ايشان را به خوشدلي روانه كرد، چنانچه هيچ زحمت از ايشان به ولايـت و رعيـت   
تمامت علوفـه ايشـان از وجوهـات خـاص اعلـي ترتيـب داد و       «فخرالملك وزير . »نرسيد

  .)169: همان( »اي كاه به ناواجب بگيرند نگذاشت كه توبره
حكومت بايد مشكل مدعيان داخلي  نزد ايلخانان  س از تثبيت حكومتشركان خاتون پت
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الدين آغـاز   پسر قطب ،حكومتي كه تركان خاتون به نيابت از حجاج سلطان. كرد حل ميرا 
. رسيد، همچنـان ادامـه يافـت   جواني  و كرده بود، بعد از آنكه حجاج سلطان به دوران بلوغ

جزا بـراي خـود ترتيـب داده بـود و سـپهداران و      حجاج سلطان با اينكه ديوان و درباري م
گـاه   اشراف مخصوص خود داشت، به علت موقعيت قدرتمند و برتر تركـان خـاتون هـيچ   

ي تركان أاو شرط كرده بود از ر .بگيرددر دست  طور مستقل نتوانست حكومت كرمان را به
حضـور   .)178 :1346، آيتـي ( كاري انجام ندهـد  خاتون عدول نكند و بدون مشورت با او

پادشاه خاتون كه درواقع نماينده و مدافع منافع تركان خاتون در دربـار ايلخـان بـود، مـانع     
او  هاي تشكاي. برسد نتيجهحجاج سلطان براي غلبه بر اوضاع كرمان به  هاي اقدام تا شد مي
اي، اكنون توقـف   اجازت تركان آمده تو بي« :، هميشه يك جواب داشتخان مغول باره درب

ريزي  برنامه .)253 :1353، تاريخ شاهي( »بايد نمود تا تركان برسد و حال شما معلوم كنم مي
منصـبان   و حمايت صاحب او ةگيران پيش هاي با اقدامنيز  3حجاج براي تحقير تركان خاتون

برخلاف تركان خـاتون كـه از    .منجر شد شدربار مغول، خنثي و به ادامه و تقويت حكومت
ي برخوردار بود و اوضاع سياسي و افراد بانفوذ را به نفع خود بـه كـار   تدبير و هوش سياس

يكان و محرمان دربارش عاجز حتي از حفظ نزد او. فاقد تدبير بودحجاج سلطان گرفت،  مي
از توسل به راهكارهاي بيهوده از جمله درخواسـت كمـك از فرزنـدان     پسو سرانجام  بود

به هنگـام  با دريافت كمك از آنان  شد وهند  اهير ،)531 :1336مستوفي قزويني، ( اوكتاي
حجـاج سـلطان، تركـان     مرگ پس از .درگذشتهجري  690در سال  كرمانلشكركشي به 

. بـه نـوي بنيـاد عـدل و داد را آبـاد كردنـد      « تر از گذشـته  خاتون با آرامش خاطر و مستقل
اهـل جـور را    و ظلمـه و ... خواص و عوام را در مقام و آرام خصب و نعمت روي نمود...

  .)203: 1353، تاريخ شاهي( »دندان حكم و تعدي كند شد
تركان خاتون به هنگام فرار حجاج سلطان از كرمان براي او نوشته بود، نشان  اي كه هنام

ي محلـي در نـزد آنـان    هـا  نسبت به موقعيت ايلخانان و جايگاه حكومت آگاهي كامل اواز 
دانست كه پشت كردن به آنان در حكم  كرده بود و مي شناسي را روانها  او رفتار مغول .دارد

ملك موروث گذاشتن و عيال و اطفال را از وجود و « :خواهد شدگري تلقي  عصيان و ياغي
الرحيل بر  حضور خود محروم داشتن و خويش و پيوند و زن و فرزند به جاي ماندن و آيت

ود آمده؟ خاصـه در روزگـار   همه خواندن كدام خردمند كرده است و از كدام عاقل در وج
پادشاهان مغول كه اگر كسي به يك فرسنگ پشت بر ايشان كنـد و روي خـلاف فرمـان و    

كشند و خـون او معـرض تلـف     گري بر ناصيه او مي ياساء ايشان آورد، رقم عصيان و ياغي
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 آيد و زن و فرزند در رتبه بندگي و تصرف بيگانگان بـاز  افتد و مال او در محل زوال مي مي
شود زنهار كه  دهند و هر حيال و نكال كه در قوت خيال آيد به روي احوال او طاري مي مي

از سرحد ولايت پاي تجاوز بيرون ننهد و روي به ولايت بيگانه نيارد كه چـون در سـرحد   
- 199 :همـان ( »اي تمسك توان ساخت ولايت خود باشد آن را محملي توان نهاد و به بهانه

تركـان خـاتون را در ذهـن تـداعي      ةهمـين گفت ـ  نيز رفتار مغول دربارةمنابع تحليل  .)200
خان هر كس با او دم مخالفت زد رو به نابودي نهاد و لشكر  از زمان خروج چنگيز« :كند مي

پس اطاعت از اين قوم و ترك دشمني با آنان . تتار دمار از ديار و يار و قوم و تبار او برآورد
  .)110 :1346، آيتي( »اعوان واجب است براي امن و سلامت حال خود و

سـيورغتمش، پسـر   پس از مرگ حجاج سلطان، مدعي بعدي حكومت تركان خـاتون،  
بـا آنكـه حكمـي در بـاب     «او نيز با تحريك گروهي از اعيان كرمـان  . الدين بود ديگر قطب

 ـ أسلطاني نداشت، بي استطلاع ر ام ي تركان خاتون فرمود تا در خطبه نام او را در رديـف ن
او نيز با حمايت اباقا از تركان خـاتون   هاي اقدام .)51 :1328منشي كرماني، ( »تركان كردند
حكم يرليغ نفاذ يافت كه جلال الدين و الدنيا در كرمان مداخلت ننمايـد و در  « خنثي شد و

و آن طايفه را كه از تركان برگشته پيش او  اينجوي حجاجي و امير شكاري نيز شروع نكند
  .)جا ناهم( »ند همه را به ياسا رساندا رفته

شخصـيتي سياسـي و    موجب شده بود تـا او  ايلخانان نزدكان خاتون تر تثبيت موقعيت
محلي از جمله ملـوك هرمـز بـا     اكمانكه تغيير ح طوري قدرتمند در منطقه شناخته شود، به

ز براي حفظ محلي منطقه ني اكمانح .)219 :1353، تاريخ شاهي( شد پذير مي مك او امكانك
كـه  آمـده اسـت   . دادنـد  دربار ايلخان قرار مـي  ةو تثبيت موقعيت سياسي خود، او را واسط

يـك  « والي ثغر گيج و مكران ،ملك نيمروز و ملك مرتضي ناصرالدين ،نصيرالدين سيستاني
سال ملازمت بارگاه تركاني كرد و مصاحب مهد عـاليش ببنـدگي اردو رفتنـد و بتربيـت او     

بـرآن، تركـان    عـلاوه  .)42 :1328منشي كرمـاني،  ( »و شهرياران كامگار گشتند ملكان نامدار
امنيتـي   بيرهايمحلي همسايه تدي ها احتمالي حكومت هاي هخاتون براي جلوگيري از حمل

در هر ديهي و ناحيتي حصـاري اسـتوار بسـازند و فصـيلها     « ه بود تادستور داد انديشيده و
، تـاريخ شـاهي  ( »ود و يك نيمـه رعيـت ترتيـب دادنـد    بكشند يك نيمه وجه از ديوان بفرم

بـه واسـطه ايـن قـلاع و     «كرمـان   هاي ولايت ،شده استكه گزارش  طوري به .)212 :1353
   .)213 :همان(» اند حصون در امن و امان آمده

 ؛ثبـات را در كرمـان فـراهم آورد    بدين ترتيب تركان خـاتون شـرايط برقـراري امنيـت و    
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كردند و از جانب همسايگان نيز تهديدي جـدي   حمايت مي اوان از ايلخانو  حكومت مركزي
در او . ل داخلي كرمان بيشتر رسيدگي شـود ئمسا تا بهپس زمان آن رسيده بود  ،وجود نداشت

از بايد  پس . راند كه هم ايراني بودند و هم مسلمان داخل قلمرو حكومتش بر مردمي حكم مي
بيشـتر  از آنجـا كـه    .كـرد  يافت و به آن عمل مي مي روش ايراني و سنت اسلامي آگاهي كامل

داري و رسـيدن بـه    آشنايي بـا آداب ملـك   هپادشاهان ب ةعلاق سببالملوك به  سير هاي كتاب
در آداب  تـاريخ شـاهي  توان حـدس زد كـه كتـاب     مي ،اند امنيت و آرامش به نگارش درآمده

داري  ي حكومـت هـا  با شيوه او تربراي آشنايي بيشو  تركان خاتوننيز به خواست و نام ملوك 
پادشاهان برقراري رابطـه ميـان سـه     ةوظيف ،سيرالملوك هاي در متن. باشدنگاشته شده ايرانيان 

رعيت و خزانه است و براي مديريت اين رابطه كه ضـامن حفـظ و بقـاي     ،ركن اساسي سپاه
رچنـد در غايـت   پادشـاه ه « :نمايد ، وجود وزيري كاردان الزامي مياستپادشاهان و مملكت 

تـاريخ  (» مرشد و پيشـكاري ناصـح چـاره نباشـد     دانايي و كمال كياست باشد او را از وزيري
نقشـي   او در استحكام و تثبيت موقعيـت  ،، فخرالملكتركان خاتون وزير .)76 :1353، شاهي

حتـي   و آمد رفت، در صدد ترميم اوضاع برمي او آنجا كه تركان خاتون به خطا مي. مهم داشت
فخرالملك حضور  4.كرد از مال خود نيز دريغ نمي ،خاتون برانگيز براي جبران رفتار مناقشه گاه

تا دور باش بأس و مهابت صاحب « :آمده استوزير در دربار و ديوان به قدري مغتنم بود كه 
هيچ آفريده را ياراي آن نبود كه پاي جسارت به نوعي از انواع تقدم ... به پاي بود ...فخرالملك

  .)187 :همان(» را پيش نهادي يا دست جرأت به شغلي از اشغال دراز كرديف
ي هـا  كـاردان بـه ديگـر توصـيه     گيري از وجود وزيري آگـاه و  بر بهره تركان خاتون علاوه

به دو ركـن خزانـه و رعيـت و     تاريخ شاهيمؤلف  اكيدت. داري ايرانيان نيز توجه داشت ملك
ديـدگاه او و برقـراري    ازاهميـت خزانـه    كنندة يگري، بيانتأثير هر يك بر د ارتباط تنگاتنگ و

به انباشته شدن آن  ةن است كه نتيجعدالت اقتصادي در جامعه و رفاه عمومي در كرمان آن زما
و مـديريتي تركـان    سياسـي  ةبر راهبـرد هوشـمندان   طور مسلم بهاين ديدگاه . انجامد خزانه مي

  . بودده شرهنمون  تصادي و فرهنگي كرماناق ةو او را در توسعتأثير گذاشته خاتون 
  

  ي اقتصادي و فرهنگي كرمان در حكومت تركان خاتونها پيشرفت
 ي تجاري وها ي اجرايي تركان خاتون، ضامن امنيت راهها سياستو  بيرهاتد امنيت حاصل از

نيـز   علما و دانشـمندان  ،براين علاوه. از موقعيت ممتاز اقتصادي كرمان بود انجراگيري ت بهره
 .كردنـد  مهـاجرت مـي   ه آنجـا و ب نديافت ميرا محل امني براي اشتغال به امور علمي  اين شهر



  11آذر    پروين تركمني

  1389، دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان جستارهاي تاريخي

مركز اقتصادي و فرهنگي مهمي در ايران  كرمان در زمان حكومت تركان خاتونبدين ترتيب 
  . آمد به شمار مي

و  هـا  ي اقتصادي يك منطقه دسترسـي بـه راه  ها آنچه كه مسلم است، شاخص پيشرفت
مورد بحث، موقعيت جغرافيـايي كرمـان ايـن ظرفيـت را      ةدر دور. مراكز مهم تجاري است

ماننـد  مراكـز تجـاري بـزرگ آن،     نزديكي به درياي فارس و تسـلط بـر   سببداشت كه به 
ي خشـكي و  هـا  ز و كيش ميزبان بازرگانان داخلي و خارجي باشد كه از راههرم هاي هجزير

وستاهاي واقـع  شهرها و ر ،در گذر زمان. شدند ارد كرمان ميتجاري و هاي هلآبي براي معام
  .شده بود اجرانز محل اقامت، كسب و تجارت و انبار كالاهاي تهرم ةاحل جزيردر س

و  6بـافي  صـنايع پارچـه   5،محصولات متنوع كشـاورزي  ،و مراكز تجاري ها با وجود راه
 در آن يافـت كـه امنيـت    مـي زماني تحقق اين سرزمين  در كرمان، رونق اقتصادي 7ها دنمع

تجـارت  توجه به ايران و شام و اختلاف ميان فرزندان چنگيز،  ها مغول ةحمل. شد برقرار مي
اين امر بـراي قراختاييـان كرمـان    . بود جلب كردهاقيانوس هند و خليج فارس  بهجهاني را 

اهميت . دي جنگي نپردازنها خليج فارس، هزينه هاي زيرهفرصتي مغتنم بود تا براي حفظ ج
  احلدر هجوم به ايران به س ـ ها شود كه مغول تر مي روشنبا دانستن اين نكته تجاري كرمان 

توانسـت راه   ز مـي هرم ـ ةتسلط قراختاييان بـر جزيـر   سبببه همين  ،خليج فارس نرسيدند
با انتقال مركز تجارت از كـيش بـه هرمـز در زمـان      8.دارده باز نگ ها تجارت را براي مغول

اين در حـالي اسـت    و قرار گرفت انرجابيشتر مورد توجه ت كان خاتون، كرمانحكومت تر
  . ندمغول وضع باثباتي نداشت ةحمل سببايران به  هاي طقهكه ديگر من

ارتبـاط  . منتهـي بـه كرمـان را ناديـده گرفـت     خشكي ي تجاري ها ايد اهميت راهنب البته 
شـتر و آمـد و رفـت بازرگانـان     خراسان و شو ،تجاري و صادرات كالاهاي كرمان به فارس

ي هـا  كـاروان آمـد   رفـت و  نيـز  خراسان، سيستان، قهستان، ماوراءالنهر و عراق به كرمـان و 
اين . ثير بسياري بر رونق اقتصادي و تجاري كرمان داشتأتتجاري از راه سيرجان به مكران 

نيروهاي موجـود  گيري بهينه از  بهرهكه امنيت با استفاده از دو نيروي نظامي ترك و تاجيك 
تركان خاتون براي تأمين لشكر و جلـب رضـايت آنـان از    . دش دوچندانرفت،  به شمار مي

 ـرضايت لشكريان و  .گرفت ثروتمندان كرمان كمك مي از عـواملي بـود كـه     ة معمـور خزان
  .توانست مردم كرمان را در آرامش و رفاه بيشتري قرار دهد مي

كرمان هر آنچه اندوخته  انانجا رسيد كه ثروتمندرونق اقتصادي در زمان تركان خاتون بد
هر زر دوخته كه اخلاف محتشمان قديم و ربـات  « .دندكردر خانه داشتند وارد بازار تجارت 
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بيوتات ديرينه از گنجينه افاضات آفتاب بـه ميـراث يافتـه بودنـد و از بـيم غـارت مـريخ و        
ان داشته بودند و درين وقت بـه بـازار   استعارت زهره، قرنهاء فراوان در نهانخانه دور قمر پنه

كـه ثروتمنـدان    دهـد  رخ مـي زمـاني   ، تنهااين حركت .)176 :همان( آوردند» تجارت عطارد
و اطمينان خـاطر بيابنـد    كسب سود بيشتر برايجامعه نه تنها نسبت به حفظ اموالشان، بلكه 

تركان خـاتون آن را   حركت آنان امنيتي بود كه سياست ةپشتوان ،در اين زمان است كه مسلم
تجار از اطراف و اكناف آفاق و اقطار بر آوازه امن و سلامت و صيت لطف « .كرد تضمين مي

رمـان و  شـهرهاي ك  و )175 :همـان ( »و كرامت آن پادشاه روي به ايمن آباد اين ديار نهادنـد 
 و انبـار كسـب و تجـارت بازرگانـان     اقامـت،  ، محلز و كيشروستاهاي اطراف هرم ويژه هب

از  هـايي  بيان حكايـت ضمن  تاريخ شاهيمؤلف  9.بودشده عراق  خراسان وكالاهاي تجاري 
بسـياري از  . پـردازد  نيكويي و عدل تركان خاتون مي ،به ذكر كرامتعصر خود همقول مردم 

اقتصـادي در  - دهد ايـن گـروه اجتمـاعي    نشان مي وشود  بيان مي انجرااين سخنان از زبان ت
در تركان خـاتون  اهتمام . اند ر كرمان ايجاد كرده بود، روزگار خوبي داشتهامنيتي كه او د ةساي

ايـن در حـالي اسـت كـه     . ، بارها كرمان را از خطر مشكلات اقتصادي رهانده بودامر اقتصاد
مجمـوع دخـل و   « كه طوري به ،توجه داشتند شاناطرافيانخود و پيش از او به منافع  اكمانح

بر محترفه و اهل اسـواق و  « كرد و مخارج دربار و ديوان را نمي خرج آنان وفاه ب» مال كرمان
و همين امـر مـانع از رسـيدگي بـه      )30 :1328منشي كرماني، ( »كردند مردم شهر قسمت مي

كـه   ،ي قحطي و رفـع نيـاز آنـان   ها از مردم در سال تركان خاتونحمايت . شد امور مردم مي
همـت  « .آمد بود كه به اجرا درميهايي    اقع برنامهشد، درو را نيز شامل مي ثروتمندان و تاجران

مصروف و موقوف بود بر تفقد حال فقرا و تعهد كـار ضـعفا كـه از     –اعلي االله–بزرگوار او 
تقلب روزگار و تجدد ليل و نهار ضعفي و انكساري و احتياج و افتقاري بديشان راه يافته بود 

 ايـن اطمينـان خـاطر    .)131 :1353، اهيتاريخ ش( »و به دست حوادث روزگار پايمال گشته
خداوند تركان مرتب . داده شده بود نيز دندكر ميرفت و آمد به كرمان كه  به بازرگاناني حتي

تعرضي به مال ارانيق و تجار نرسانند و اگر چيزي از آن در معـرض تلـف   « كرد تا توصيه مي
   .)223 :مانه( »افتاده باشد به تفحص آن قيام بايد نمود و باز دست آورد

ر مقابـل  ن دبراي محافظت از اراضي كرمـا تلاش ، مهم تركان خاتون هاي ديگر اقداماز 
بـا اسـتفاده از   بود كه وزشي تجاري و آم ،سيس بناهاي رفاهيو تأ ها ارضي مغول هاي اقدام
بيشـتر   را كرمـان  ةاقتصادي و فرهنگي جامع ةتوسع ،سنت وقف ويژه به ،هاي اسلامي آموزه

مالكيت ارضي و چگونگي تصدي آن از مشكلات اساسي هر نظام اقتصادي  .تساخمحقق 
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. شود در اسلام مالكيت در سه شكل دولتي، خصوصي و وقفي تعريف مي. رود به شمار مي
خاصـه و   هـاي  زمـين ، هـا  گيـري حكومـت   اسلامي با گذشت زمان و شـكل  ةدر ايران دور

سلطنتي گسترش  هاي ملكد مغول به ايران با ورو .بندي اضافه شد سلطنتي نيز به اين تقسيم
در «. شد شخصي خان و افراد خاندان او شناخته مي هاي ملكاينجو به معناي  ناميافت كه با 

مواردي بر اثر التجاي افراد صنوف مختلف به ايلخان و زنـان و يـا شـاهزادگان، اراضـي و     
پناهندگي بـه ايلخانـان،    شهرها نيز به علت. گرفت املاك ايشان تحت حمايت آنان قرار مي

يي كه مالكـان  ها زمين به همين صورت .)450، 2ج: 1355پطروشفسكي، ( »شدند اينجو مي
 بر آنان غلبـه يافتـه   ها متعلق به شاهاني كه مغولهاي  ، ملكگريخته يا كشته شده بودند هاآن

 ايـن . شـد  نيز به نفع املاك اينجو مصـادره مـي   شده منصبان عزل صاحب هايزمينو  بودند
دربار خان و  هاي هزينهآن صرف  تقسيم و درآمدهايميان اعضاي خاندان سلطنتي  ها مينز

 بيشـتر بـه سـبب   ي محلـي نيـز   هـا  حكومتدر . دش داري سپاه ميهاعضاي خاندان او و نگ
املاك مردم ضبط و به تصـرف   ،ارتباط صحيح با حكومت مركزي برقراري درآنان ناتواني 

اين اتفاق در زمان حكومت تركان خاتون، در فارس رخ . آمد رميديوان و شحنگان مغول د
  .)1108، 2ج :1373، همداني؛ 114- 111 ،97- 96 :1346 ،آيتي( داد

ي كرمان، تركان خاتون را به اتخاذ سياست تبديل اراضي ها آمدن زمينخطر به اينجو در
كرمـان بـود و    ةمنطق خاصبروز آن مشكل ديگري كه . وقفي واداشت هاي زمينكرمان به 

 هـاي  ملكگسترش ، مشكلات ناشي از كردتر  سياست مصمماين در اتخاذ را تركان خاتون 
موجب شده بود تـا خريـد و    او ةرونق اقتصادي در دور اوضاع پر. خصوصي در كرمان بود

ترك و تازيك و مقيم و مسافر و صـغار و  « كه طوري گيرد به و زمين نيز رونق ملكفروش 
ع و شري ضياع و عقار آوردند و خاص و عام و شيخ و شاب سرمايه عمر و كبار روي به بي

مال در پي اكتساب املاك و اسباب صرف كردند و تا حلي و ثيـاب بـه ثمـن زمـين و آب     
 ةحتـي در دور  ،است كه در زمان پيشـين  همچنين آمده .)242 :1353، تاريخ شاهي( »دادند

شاهد عدل و مخبـر   –الك جهان بوده استواسطه قلاده روزگار عمارت مم« سلجوقيان كه
اند كه در هيچ عهد، ضياع و عقار كرمان را اين بها و قيمـت و رواج و رونـق نبـوده     صادق
   .)جا همان( »است

توانست نقش مهمي در حفظ  خصوصي به وقفي مي هاي زميندر چنين شرايطي تبديل 
نكه قراختاييان كرمان از زمان براق با توجه به اي .داشته باشد و رونق اقتصادي ها توازن قيمت

و  هـا  كه در ميان مغول دينياز اين سنت  ة تركان خاتونبودند، استفاد درآمدهبه دين اسلام 
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تربيـت و آشـنايي او بـا    نبايد از البته . دلالت كند تدبير اوتواند بر  نداشت، مي هسابق ها ترك
تركسـتان   ةاو را از بازار بـرد  كهي حاج صالح، تاجر اصفهان ةاسلام و احكام اسلامي در خان

  .كردغفلت  ،بوده خريد
الفت ايجاد تعديل ثروت و  ،رفع فقر و محروميت از جامعه ،سنت وقف هاي مهم هدفاز 
تـر   آن امنيت اجتماعي و توزيـع عادلانـه   كمكبه  مسلمانان است و مسلمانان و حتي غيرميان 
از دسـت بـه    جلـوگيري بـر   مان، علاوهكر هاي زمينبدين ترتيب وقف  .دشو محقق مي ثروت
هـاي ديگـري هـم     هـا، فايـده   نيز افتادن به دست مغولو مردم و ميان تاجران  هات شدن آندس

 وقفي هاي ملكيان متول كهرا بعدي كرمان  اكمانمنافع تركان خاتون و حآنكه  تنخس. داشت
كيـد  تأ هـا  و بنـا  هـا  ينزمتركان خاتون در وقف  ، زيرادكر مين و حفظ ميأت آمدند به شمار مي
از  - مفوض است به پادشاهي كه سرير سلطنت بدو آراسـته باشـد  « افوقا توليت كه كرده بود

رواج وقـف موجـب تحقـق عـدالت اجتمـاعي       دوم آنكه .)236 :همان( »- فرزندان و غيرهم
افـزايش ثـروت عمـومي در     ،آن كه رونق و شـكوفايي اقتصـادي   هاي فايدهشد و مردم از  مي

مين تركان خاتون بـراي تـأ   سوم آنكه. شدند مند مي و منبع درآمدي براي آنان بود، بهرهجامعه 
آموزشي و رفاهي، نياز به  هاي هسسؤفعاليت م ةو ادام شده هاي ساخته مكاننگهداري از  ةهزين

خود را در ايـن   ةمهري نخست ةاو در مرحل. آوردآن را برميسنت وقف  كهداشت  يدرآمدهاي
صداق او ده هزار دينار ركني معين گشت كه بعد از مرگ قتلغ سلطان وكيـل  « .راه صرف كرد

در وجـه اوقـاف مدرسـه و گنبـد     ... مهد اعظم به قيمت وقت در عوض صداق آن را دريافت
از امهات قري و معظمـات دسـاكر   « شا هبر مهري علاوه تركان خاتون .)100: همان( »مرقد نهاد

اليـد خـود خريـد و بـر آن      اسباب مرتفـع از خـالص ذات  ها اشقاص و ضياع و  حومه و غيره
مدرسه و ساير بقاع خيـر از رباطـات و مسـاجد و دارالشـفا و قنـاطير و خانقاهـات و سـاير        

منشـي كرمـاني،   (» البر كه در شهر و نواحي مملكت انشاد و احداث فرموده وقف كـرد  ابواب
 .شـد  در همـين راه صـرف مـي    درآمدهاي حاصل از مراكز وابسته به دربـار نيـز   .)39 :1328

آمد كه اكثر وجوه عمارت مدرسه و دارالشفا از آن ساخته  خانه حاصل مي چندان توفير از قناد«
وقفي بـه دسـت    هاي اقدامكه تركان خاتون با  جايگاهي .)176: 1353، تاريخ شاهي(» شد مي

 ،دارالشـفا  تعـداد زيـادي مدرسـه، مسـجد،     در زمان او. يتش نقش مهمي داشتآورد در موفق
شده در  ايجاد بناهاي .دشو آباد  ساختهي فراواني ها بنا و ديه قناتكاروانسرا، آسياب و  خانقاه،

. افـزود   نيز بر رونق اقتصاديبود و  مؤثرو رفاه حال آنان  انكاروانيو  اجرانسهولت مسافرت ت
اسـت او  بـه درخو  تاريخ شـاهي كه  اهميت داشتوقف به قدري براي تركان خاتون  موضوع
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 767ل اوقـاف تـا سـا    ايـن  آثـار  .)92 :همان( نگارش درآمدبه ثبت اوقاف و شرايط آن  براي
   .)72 :1326معلم يزدي، ( است بودهباقي  شدنگاشته  الهي مواهبكه كتاب هجري 

بر رونق اقتصادي، كرمان را يكـي   امنيت موجود در زمان حكومت تركان خاتون، علاوه
و مراكـز   مدرسـه، مسـجد  سيس تأ و كردموزشي آن زمان معرفي ي فرهنگي و آها كانون از

هـا،  تـرين آن بنا  از جمله مهـم  كه افزودكرمان  ةي فرهنگي جامعها بر رونق بخش آموزشي
  .تركانيه است ةسبز و مدرس قبه بناي

بـود و   سـاخته آبـاد   ترك ةكه براق حاجب، مرقدي براي خود در محل آمده استچنين 
ي در ا هتا گنبدي بر مرقد بسازد و مدرس ـ بودصدد برآمده   ين او درالدين محمد، جانش قطب

بر پيشرفت كار بناي مدرسـه و   خودالدين،  پس از مرگ قطب تركان خاتون. كنار آن بنا نهد
آمد و از حال عمارت تفحـص   در هفته سه روز به زيارت مي« كرد و گنبد مرقد نظارت مي

تر از مراكز  گيري سريع اهميت آموزش و بهره .)108 :1353، تاريخ شاهي( »فرمود به جد مي
و  هــا ينيتــز بــدونرا تركــان خــاتون را بــر آن داشــت تــا چنــد ســالي مدرســه آموزشــي 
تا ائمه تلاميذ بر تحصيل مواظبت و مثابرت نمايند و به « گيردبه كار ي مرسوم ها كاشيكاري

   .)122 :همان( »تضييع و تعطيل روزگار نگذرانند
شـهرهاي ايـران    ديگـر و دانشمندان آن عصر كرمان و فاضلان تركاني،  ةمدرسان مدرس

دادند براي اقامت يا تـدريس در   شدند يا خود ترجيح مي بودند كه براي تدريس دعوت مي
و عظماء علما و اصفياء اوليا و ائمه دانشور و افاضل « .ندشوو ساكن  وندمدرسه به كرمان ر

اضت انواع مبرت و اشاعت توالي مكرمت تركـاني از  هنر گستر به آوازه صيت معدلت و اف
اقاصي ماوراءالنهر و تخوم فارس و عراق بل از تمامت كور آفاق احرام كعبه بارگاه عصمت 

آيي آنان در  هم گرد .)41 :1328منشي كرماني، ( »پناه و جناب سعادت مĤب آن پادشاه بستند
بعـدي بـر فرهنـگ     ةو در درج ـ ارآن دي ـ ةاول بر جامع ةعلمي كرمان در درج هاي همدرس
  . ثير مهمي داشتأايران ت ةجامع

آنـان  . برهـان نـام بـرد    تـوان از آل  به كرمان مي شده دعوتدانشمندان مهاجر و  ةاز جمل
چون مـاوراءالنهر سـمت خرابـي پـذيرفت و از وطـأت      « خانداني بزرگ در بخارا بودند و

حنت گوناگون شده به بـلاء جـلاء   كوب م عساكر جرار و هجوم جيوش تاتار اهل آنجا لگد
بـر  « باخرزي و گروهي از دانشمندان ماوراءالنهرالدين  سيف ،)44- 43: همان( »مبتلي گشتند

همت متوجه اين ملك شدند و كسائر امثالها از عطايا و عـوارف   اميد مبرات آن خاتون عالي
تـدريس مدرسـه    به) سيف الدين باحرزي( اكمل احتظا يافتند وتركان به قسط اوفر و حظ 
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خداونـد  ... اسـاس درس و فتـوا نهادنـد   « كرمانآنان در  .)43 :همان( »قطبيه موسوم گشت
تركان ايشان را در مدرسه مقدسه اجلاس فرمود و تدريس مدرسه به ايشان حوالـه كـرد و   

الشريعه و توليت مدرسه مقدسه بـه وي مفـوض    مثالي اصدار فرمود در باب صدر امام تاج
  .)257 :1353، ريخ شاهيتا( »گردانيد

فارس نيز در زمـان تركـان    الماني از دانشمندان و عا هبر مهاجران ماوراءالنهر، عد علاوه
اتابك سـعد كـه    .شدگان اتابكان فارس بودند بعضي از آنان تبعيد كه خاتون به كرمان رفتند

اعتقادي راسـخ  به زهاد و متصوفه «كرد،  زمان با قراختاييان كرمان، بر شيراز حكومت مي هم
از خداوندان هوش و خرد و اهـل نطـق و   ... داد ائمه و علما برتري مي داشت و ايشان را بر
كـه بـه تعلـيم حكمـت مشـغولند       رم گروهي از ايشان را به گناه آنلاج. فضيلت خائف بود

الدين محمد اشهني بـود   آنان امام صدر ةاز جمل .)93 :1346، آيتي( »بيازرد و از شيراز براند
ديگـر  . رفـت  بـه شـمار مـي   كه در علوم اسلامي، رياضيات، طب و ادب عرب از سرآمدان 

بـا جماعـت   « او .الدين توران پشتي بود كه به دعوت تركان خـاتون بـه كرمـان آمـد     شهاب
آميـز و   فرزندان مقام و موطن باز كرمان آورده بود و بر منبر مدرسه مقدسه تذكارهاء فضـل 

بازماندگان او تا « گفته نفيسيبه .)177 :1353، تاريخ شاهي( »ودفرم انگيز مي وعظهاء وجدان
وي از بزرگان علماي شافعي ايران بوده و كتابهـايي چنـد نوشـته    . اند مدتي در آن شهر بوده

امام علامه عزالدين كيشي نيـز از   .)153 :1344نفيسي، ( »شاعري توانا هم بوده است. است
وزيـر بـراي    الملـك  ارس بود كه به دعوت خواجـه فخـر  شدگان دربار اتابكان ف ديگر رانده

هـاء   هـاء وافـر و بهـره    در فنون علم حظ«كه او . بيماري تركان خاتون به كرمان آمد ةمعالج
بيسـت و پـنج   « و) 109 :1353، تاريخ شـاهي ( داشت، تركان خاتون را معالجه كرد» متكاثر

منشـي كرمـاني،   ( »ائمه امـم بـود  سال در كرمان طبيب مبارك نفس و قدم و پيشوا و استاد 
به مناطق  تعلقشانآنان حكايت از  هاي كه نام همچنين عالمان و فاضلان ديگري )43 :1328

از جمله زوزني، خوافي، بحري، ابهري، حويزي، بلغـاري، يـزدي،    ،زمين دارد مختلف ايران
  .و بر غناي فرهنگي آن افزودنديافتند ر ودر كرمان حض ،مانند آنهامشهدي و 

در زماني كوتاه و مكـاني محـدود خـوش درخشـيد، همچـون       كه دولت تركان خاتون
. اقبـال تركـان خـاتون نيـز افـول كـرد       ةبا مرگ اباقا، ستارهاي ديگر مستعجل بود و  دولت
اطرافيان خان جديد، احمد تگـودار ايلخـاني، فرمـان حكومـت      ميانجيگريغتمش با  سيور

» مصافاتي دلي و موالاتي حقيقي« د تگودار در زمان اباقابا احماو . كرمان را از آن خود كرد
 بـدخواهان البتـه مخالفـان و    .»آن حقوق را رعايت فرمود« داشت و چون احمد پادشاه شد
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مربي و معيني شدند و حكم يرليغ بـه تفـويض سـلطنت    « تركان خاتون نيز دست به كار و
 .)52 :همـان ( »نافـذ گشـت   جملگي ممالك كرمان علي الانفراد و مشتمل بـر عـزل تركـان   

و حتـي خواجـه    بـود  حكايت از آن دارد كه تركان خاتون به آذربايجان رفته منابعگزارش 
 و احمد تگودار هايي كرده بودند اميران تلاشديوان و بعضي از  الدين محمد صاحب شمس

 امـا ، )54 :همـان ( سـيورغتمش رضـا داده بـود   و تون خـا تركـان   حكومت ميان ةبه منافص
در  كار را به تعويق انداخت و تركان خـاتون سياسي  هاي يببا رق  هدر مناقش وشغولي ام دل

ساخته « ي كها هو در مدرس ندبردرا به كرمان  اوجسد  .دنيا را وداع گفت همان اردوي خان
  .)269، 3ج :1333مير،  خواند( نددكردفن  »ش بودا هو پرداخت

  
  گيري نتيجه

اجتماعي و دريافت صحيح از موقعيت  و اسي، جغرافياييشناخت حكومتگران از اوضاع سي
افـراد دلسـوز و آگـاه     مشورت باگذشتگان و  هاي هگيري از تجرب زماني و مكاني خود، بهره

تركان خـاتون  . دشواقتصادي و فرهنگي مؤثر واقع  ةهاي توسع در هموار شدن راه تواند مي
ايت و عنوان حاكم كرمان و جلب حم هبا درايت دريافته بود كه براي تثبيت موقعيت خود ب

رسـوم ايرانـي و    كرمان از ةجامع ةمغولي سود جويد و در ادار بايد از آداب اعتماد ايلخانان 
حكـومتگري موفـق ثبـت     در جايگاه در تاريخ ايراناو نام بدين ترتيب، . اسلامي بهره گيرد

 . ه استدش
 سـاخت و  قتصـادي و فرهنگـي  ل ائمسـا گذاري  ارزش ،امنيتبرقراري تركان خاتون با 

، كرمـان را محلـي   اجران و عالمانتتا  آموزشي، شرايطي فراهم آوردو مراكز  رفاهي بناهاي
اين حضور . دكننمهاجرت  بيابند و به آنجاعلمي فرهنگي و  ،اقتصاديي ها امن براي فعاليت

قتصـادي و  اي مهم ها زماني خاص، كرمان به يكي از كانون ةموجب شد تا در آن بره افراد
  .دشوعلمي ايران تبديل 

ايلخانـان،   و شناخت حكومـت مركـزي   ،خود جايگاه حكومتي ازآگاهي تركان خاتون 
و وسعت ديد در امور اقتصادي و فرهنگي، حكومت او  حكومت ةاشراف به موقعيت منطق

 ها مغول ةي محلي در قرن هفتم هجري و در شرايط سلطها ي موفق از حكومتا هرا به نمون
وردهاي ابهينـه از امكانـات و دسـت    ةجمع ميان هوش سياسي و اسـتفاد . ايران تبديل كرد بر

گيـري از امكانـات    بومي، ارزيابي صحيح و هوشمندانه از شـرايط زمـاني و مكـاني و بهـره    
  . تواند موفقيت حكومتگران را تضمين كند موجود، مي
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  نوشت پي
ين مسلط بودند، پس از دو قرن، مغلوب بر چ )چهارم هجري( ختاييان كه از قرن دهم ميلادي .1

و اين شكست موجب مهاجرت گروهي از آنان به سوي غرب . شاه قوم جورچات شدند
با شكست سلطان  .انجاميدتشكيل حكومت قراختاييان  شد كه بهدر تركستان شرقي استقرارشان 

را مطيع و و خوارزمشاه  شدندقراختاييان بر ماوراءالنهر و خوارزم مسلط  ،سنجر سلجوقي
 ).278: 1353گروسه، (خراجگزار خود كردند 

براي بنيان دوستي محكمتر، دختران به ازدواج خانان و غالبان «شود  مغولان گفته ميبارة در .2
الدين به ازدواج اتابكان يزد و لر  دختران ركن). 174: 1346، آيتي(» آمدند و فاتحين درمي
. ج اباقا، بايدو و بزرگان امراي كرمان بودندالدين در ازدوا دختران قطب. درآمده بودند

بر آنكه پادشاه خاتون را به همسري اباقا درآورده بود، چون خواجه  تركان خاتون علاوه
الدين تازيكو از جانب اباقا به حكومت يزد و فارس رسيد، طلاق دختر ديگرش  شمس

به همسري و را ا الدين امير حاجي بود گرفت و بي خاتون را كه در ازدواج عضد بي
دست تعرض كوتاه گردانيد و «پس  ،ادعاي عضدالدين به جايي نرسيد. الدين درآورد شمس

  » الاحزان ندامت پاي در دامن سكون كشيد و مهر سكوت بر زبانها نهاد در بيت
 ).284: 1353، تاريخ شاهي(

تون اقتراح از جاده رعايت شرط ادب منحرف شد و بر تركان خا«حجاج سلطان در عالم مستي  .3
 و »آستيني چند برافشاند... رضاجويي او را از راه اضطرار و اكراه«تركان خاتون  .»رقص كرد
  : زمزمه كردند لشكريان

 پيرند چرخ و اختر و بخت تو نوجوان                   آن به كه پير نوبت خود با جوان دهد
 )48: 1328منشي كرماني، (

الدين را در اجراي قانون مالياتي حرز كه با  ير، شرفتركان خاتون دست سيورغتمش و وز .4
الدين قانون  هنوز حرز شرف«. هدف به دست آوردن توفير بيشتر اتخاذ شده بود، باز گذاشت

چنانچه كميت حرز ... معامله ظلم شده است و مقياس اساس ظلم و تعدي اهل دواوين گشته
به هر يك من حاصل، . كشيد لبه ميگشت كه محصل حقوق مردم را در مطا آن وقت معلوم مي

 ).237: 1353، تاريخ شاهي(» سه من بر جريده حرز ثبت گشته بود
اند،  موقعيت اقليمي خاص كه مورخان از آن به جروم و صرود ياد كرده سبب داشتنكرمان به  .5

هل و  ،خرما، غلات، نيل، نيشكر. سيري برخوردار بود از تنوع محصولات گرمسيري و سرد
 .آمد از صادرات مهم كرمان به شمار ميابريشم 

و از صادرات مهم كرمان  چشمگيري داشت ةتوسع در سيرجان، بم و زرندبافي  صنعت پارچه .6
 ).385: 1349ابوالفداء،  ؛334: 1337لسترنج، ؛ 176: 1353، تاريخ شاهي( رفت به شمار مي
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  1389، دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان جستارهاي تاريخي

در هاي طلا، نقره و آهن  عدنم. افزود كرمان تابايد به صادر طلا و نقره، آهن و توتيا را نيز  .7
و توتيا  )339: 1337لسترنج، ؛ 79: 1345حوقل،  ابن؛ 65: 1339الدين كرماني،  افضل(جيرفت 

 .از آن جمله است )69: 1339الدين كرماني،  افضل(در كوبنان 
دادند و از  به او خراج مي ،هرموز زير نظر حاكم كرمان بودند ةملوك جزير ،در زمان مورد بحث .8

قوافل عراق روي «از سويي ؛ هرمز موقعيت تجاري ممتازي داشت. گرفتند كم حكومتي مياو ح
: 1339الدين كرماني،  افضل(» به وي دارد و مركز ثوري دريابار و مقصد تجار اقطار آن است

: 1349ابوالفداء، (» ها از درياي هند از خليجي بدان داخل شوند كشتي«و از سوي ديگر ) 66
در دست فرمانرواي هرموز قرار داشت، هجري  682نيز كه تا سال ) قيس( شكي ةجزير ).385

 هاي بود و مبلغ ، تركستان، مصر، شام و قيروانچين ، سند،هند رانجاهاي اصلي ت از پايگاه
د كه قراختاييان در آن سهيم بودند كر هنگفتي ماليات و گمرگ نصيب حكومت هرموز مي

 ).100: 1346، آيتي(
بازرگانان «. جيرفت قرار داشت ةتجاري كرمان بود كه در نزديكي درواز هايزقمادين از مرك .9

آمدند و چه آنها  جا انبار داشتند و مسافرين چه آنها كه از دريا مي و هندي در آن) يوناني( رومي
كالاهاي پرقيمت از چين و  ...توانستند امتعه خود را در آنجا بگذارند كه از خشكي، مي

ا و هندوستان و خراسان و زنگبار و حبشه و مصر و يونان و ارمنيه و عراق و ماوراءالنهر و خت
) 479: 1373الدين كرماني،  افضل(» آذربايجان همه براي فروش در انبارهاي قمادين موجود بود

رو بازاري براي كالاها و امتعه قيمتي  در راه حاجيان سيستان قرار داشت و ازاين«و نرماشير كه 
ها پيش، مركز  حوقل پيداست كه جيرفت از قرن ابن ةاز گفت). 330: 1337ترنج، لس(» هند بود

در نرماشير  .)77: 1345حوقل،  ابن( آمده است مي شماربازرگاني خراسان و سيستان به 
اهل « و» اند بازرگاناني از اهل خراسان در آن شهر مقيم بوده و با عمان داد و ستد داشته«

  ).69، 330: 1337لسترنج، ( »ان را شام كوچك خوانندسياحت و ارباب تصوف سيرج
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